
 

  
  
  

  
 
 

 

 

َـ حدوداب کتتصحیحات    مالعال

 مسعود قاسمی

  
تـرین مـتن جغرافیـایی     قـدیم  العالَم من المشـرقِ الَـی المغـرب    حدودکه آگاهیم، کتاب  چنان

مؤلف تألیف . اي ناشناخته در نیمۀ دوم قرن چهارم است شدة فارسی از نویسنده شناخته
الاً حـاکم  این کتاب را در زمان حکومت امیـر ابوالحـارث محمـدبن احمـد، کـه احتم ـ     

  :هجري آغاز کرده است 372گوزگانان و از خاندان آل فریغون بوده، در سال 
دبن احمـد مـولی         یکبه فرّخی و ن« اختريِ امیر السید، الملـک العـادل، ابـی الحـرث محمـ

امیرالمؤمنین اطال االله بقاه و سعادت روزگار وي، آغاز کردیم ایـن کتـاب را انـدر صـفت     
چـاپ   7ص ( .»تاذ و دو از هجـرت پیغمبـر صـلوات االله علیـه    زمین در سال سیصذ و هف

 )عکسی 1bستوده، 
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 1930اي مفصـل، در   را با مقدمه العـالم  حدودبارتولد، مستشرق روس، نسخۀ عکسی 
مـتن   –مینورسـکی  –میلادي در لنینگراد منتشر کرد، و بعد از وي مستشرق دیگر روس 

 ـ العالم حدود ا تعلیقـات و توضـیحات ارزشـمند و مقدمـۀ     را به انگلیسی ترجمه کرد و ب
این اثر پس . رساند میلادي در سلسله انتشارات اوقاف گیب، به چاپ  1937بارتولد، در 

میلادي،  1982، و همچنین 1970از مرگ مینورسکی، و با تعلیقات جدید وي، در سال 
  .مجدداً منتشر شد
و تعلیقـات مینورسـکی را، بـر    مقدمۀ بارتولـد   –استاد دانشگاه کابل – میرحسین شاه

 حـدود گرداند و همـراه بـا مـتن عکسـی      میلادي، به فارسی دري بر 1937اساس چاپ 
 العـالم  حـدود اولین چاپ حرفی . رساند میلادي، در کابل، به چاپ  1963، در سال العـالم 

شمسی در مطبعۀ مجلس، چاپ و  1312الدین تهرانی، در  در ایران، به همت سید جلال
  .وي، انتشار یافت مةگاهنا، به ضمیمۀ 1314شد، و مجدداً در سال  نشر

را، با توجه به نسخۀ عکسی و ترجمۀ انگلیسـی آن،   العالم حدوددکتر منوچهر ستوده 
اي نسبتاً کوتاه و حواشی و فهرسـت اعـلام و لغـات، در سـال      تصحیح کرد و با مقدمه

رسانید، و مجـدداً کتابخانـۀ طهـوري     در سلسله انتشارات دانشگاه تهران، به طبع 1340
  .چاپ کرد 1362همان را در 

، به تصـحیح و حواشـی دکتـر مـریم میراحمـدي و دکتـر       العـالم  حدودآخرین چاپ 
  .، به همت دانشگاه الزّهرا منتشر شد1383، و سپس 1372غلامرضا ورهرام، در سال 

نویس  کامل دست ، تصویرالعالم حدودمزیت این چاپ آن است که همراه متن چاپی 
ــد و پیشــگفتار و توضــیحات    ــۀ بارتول ــز ضــمیمه شــده و ترجمــۀ فارســی مقدم آن نی
مینورسکی، با توجه به ترجمۀ فارسی دري میرحسین شاه و متن انگلیسـی، ارائـه شـده    

 .است
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را، در چاپ اخیر دانشگاه الزّهرا،  العالم حدودشدة  نویس عرضه نگارنده تصویر دست
 ـ مقابلـه کـرد و نکـاتی را    ) 1362کتابخانـۀ طهـوري   (ر منـوچهر سـتوده   با متن مصحح دکت

از آنجایی که تصحیح دکتر ستوده بر پایـۀ  . شود یادداشت نمود که در این مقاله ارائه می
متن انگلیسی مینورسکی بوده، لذا برخی از توضیحات این مقاله به متن مینورسکی نیـز  

احتمالاً  العالم حدودنویس  م جغرافیایی دستو از آنجایی که عناوین اعلا. شود مربوط می
با رنگ سرخ نوشته شده و در چاپ عکسی روشن نیست، نگارنده نتوانسـته اسـت در   

  .مورد آنها توضیحی دهد
هاي چاپ دکتر ستوده،  در اینجا باید یادآوري کرد که تعدادي از نواقص و نادرستی 

هاي  شود، ولی اغلاط و ضبط نمیدر تصحیح مریم میراحمدي و غلامرضا ورهرام دیده 
  .اشتباه دیگري در آن وارد شده است

به خط کاتب، یک قطعۀ هشت بیتی و یـک دو بیتـی و    )1a(در صفحۀ عنوان کتاب 
. به آنها توجهی نشده و نیامده است العـالم  حدودهاي  بیت مفردي درج شده که در چاپ

    :استتواند از سدة ششم باشد، چنین  این اشعار کهن که می
ــده  ــت مـــ ــان ز دســـ   روز را رایگـــ

  

ــذ    ــاز رسـ ــه بـ ــان آن کـ ــت امکـ   نیسـ
  

ــت    ــار کوتاهسـ ــن روزگـ ــت ایـ   دسـ
  

  کـــــه بـــــذان دولـــــت دراز رســـــذ
  

ــاش    آنـــچ ازو چـــاره نیســـت آن را بـ
  

ــذ     ــاز رسـ ــه ترکتـ ــرت گرچـ ــه سـ   بـ
  

ــپهر  ــاه و سـ ــه اســـت مـ ــر و حقـّ   مهـ
  

ــذ    ــاز رسـ ــه بـ ــاگرد حقـّ ــه شـ ــه بـ   کـ
  

  مســـتعدان بـــه کـــام خـــویش رســـند
  

ــه    ــا چـــون بـ   کارســـاز رســـذ کارهـ
  

  عمــــر بــــر نــــاگزیر تفرقــــه کــــن 
  

ــذ  ــم آز رســـ ــد قســـ   تـــــا ازو چنـــ
  

  هــــر کــــه را درد نــــاگزیر گرفــــت 
  

  بـــه غـــم خـــوردن مجـــاز رســـذ یکـــ
  

ــت      ــدان نیس ــه چن ــه مای ــو ک ــذا ش ــک غ   ی
  

  کـــــه همـــــه چیـــــز را فـــــراز رســـــذ 
          *            *                      *  
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  گفتم کـه کـنم خـرج رهـت عمـر دراز     

  

  تـو دمـی محـرم بـاز     تا بـوك شـوم بـا   
  

  کی دانستم که بعـد چنـدین تـک و تـاز    
  

  در تــو نرســم و از دو جهــان مــانم بــاز
                                *                *               *  

ــري    ــان بخ ــه ج ــج دل ب ــی رن ــو هم   ت
  

  خشــمت آیــذ کــه گویمــت کــه خــري 
    

  هاي نوشتاري ویژگی

 بـا . دقیق و یکسان نیسـت  ، منضبط والعالم حدودرد ف  الخطّ کاتب نسخۀ منحصر به رسم
گـذاري   نقطـه . ها دشوار اسـت  وجود خطّ نسبتاً خوش کاتب، خوانش تعدادي از نویسه

سـهوهاي نگارشـی    کلمات ناقص است و افتادگی و تکرار کلمات و اغـلاط املایـی و  
. اسـت  برداري این اثر دقّـت چنـدانی نکـرده    دیگر، گویاي آن است که کاتب در نسخه

  :هاي نوشتاري متن مختصراً چنین است ویژگی
هـاي   ویـژه در بخـش   بـه (ـ در میان عبارات، و بعد از آن، براي تفکیک مطالب 

  o‘o - ، ‘، -•‘• : گذاشته شده استهایی به این شکل  نشانه) اول
، b39آبسـت  : در تعداد کمی از کلمـات گذاشـته شـده اسـت     )~(ـ علامت مد 

 .a32، ترساآن b39، آن b15، آبیست a22هاي ، آبa23آبشان 

، درازاي a14آهوي مشـک  : در بیشتر موارد آمده است» ، ءي«ـ صامت میانجی 
، سرؤ کرگ b14، پنبۀ نیک a14، آبهاء روان a3، دریاي کبودان b8او و پهناء او 

b13ابتدا او : ؛ و در مواردي نیامده استa10 توانا جاوید ،b1 کوهها وي ،b23.  
 .است b2و آنک  b2جا به شکل آنچ  نچه و آنکه همهـ آ

 ي، گوهرهاb8، جاي a4دریایکهاء : »ى«، »ي«، »ي«، »ء«هاي  نکره به شکل» ي«ـ
a19نى، مردما a22.    

، بیاباي b3 يآبادا: نشان داده شده» ي«در آخر کلمه، اکثر به شکل » نی«ـ نویسۀ 
a12 جانوراي ،a2 زماي ،b8 مردماي ، a20. 
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، b27خواسـتها  : حذف شده اسـت » ها«ـ هايِ بیان حرکت، در جمع با علامت 
 .b37، رمها b13، دستها b16خیمها 

 .a2، اندرین a5، اندرو b2ازو : ـ حذف همزة غیرملفوظ    

، a8، بوذه a2آباذانی : نوشته شده» ذ«در اکثر موارد، بعد از مصوت، » د«ـ حرف     
 .a16، نهاذه a13جذا 

 .b27 ڤه، کناb20نده رڤدر دو نامِ ): فاء اعجمی(ـ فايِ سه نقطه 

 .نوشته شده» که«و همچنین » کی«بیشتر به شکل » که«ـ 

، b14، چنانـک  a12ـ اینکه، چنانکه، چندانکه، چونانکه و زیراکه به شکل اینک 
 .است a30و زیراك  b35چونانک 

 .) b26 ،a16(جا به همین شکل نوشته شده  ـ هرچه و هرکه همه

(= بـرد   بـه : در مواردي جدا از فعل بعد از خود نوشته شده»  ب «ـ پیشوند فعلی 
، b5 ،a23 ،a25 ،b27 ،b30) ببرنَـد (= برنـد   ، بـه a2) ببرنّـد (= برنـد   ، بهb5) ببرّد

a31بیند  ، بهb18. 

 .b14 ،a15بیند  نه: دوبار جدا از فعل نوشته شده» نه«ـ پیشوند نفی 

، a4 ،b39به ایشـان  : چند مورد به کلمۀ بعد از خود نپیوسته» به«ۀ ـ حرف اضاف
 .a5، به هر یک سال a5 ،b7نزدیکی  ، بهb7نزدیک  به

، کبزرگسـت  a2، کباشـد  a3کاب : چند جا به کلمۀ بعد از خود چسبیده» که«ـ 
a2 کبناحیت ،a38 کما ،a37 کمعروفست ،a2 کهرچه ،a26 کیاد کردیم ،a2. 

 . نوشته شده است a3 ،b3 ،a37دریائکها ه شکل ـ دریایکها ب

نوشـته شـده، ولـی تعـدادي از اعـلام      » ب«در اکثـر مـوارد، بـا    » پ«ـ حـرف  
 ،b9پرك  ، رودa21، پاریاب a9، پارغر b9، a26پاراب : است» پ«جغرافیایی با 

b24 پریم ،a11 . 
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» چ«یی، با نوشته شده و چند جا، به ویژه اعلام جغرافیا» ج«اکثر با » چ«ـ حرف 
 .a20، چنگی a9، کچا b11، چان a30، چالوس b9 ،b24چاج : است

، ژاشـت  a4 ،b 9، دریـاژه  a11تیژن : در این کلمات نشان داده شده» ژ«ـ حرف 
a6 غژغاو ،a14 کژ ،b5 هژده ،a6. 

نوشته شده، ولی در بعضی اعلام جغرافیایی با سه » ك«همه جا با » گ«ـ حرف 
 .a22 کش: ن داده شده استنشا» گ«نقطه روي 

، b30ها جت حل: سوي پایین کشیده شده در میان بعضی کلمات، به » الف«ـ دنبالۀ 
 .a2د ش کبل

 .مست نوشته شده به شکل خرم) b27(جا   ـ خرُمّست یک

رحـم   بى: جاي با دو نقطه در زیر و یا بالاي آن نوشـته شـده   جاي» ي«ـ حرف 
b17ى، جا b22ى، روستاها b23 گوهرهاي ،a19 یجنگ ـ نى، مردمـا a24  هـري ،
a20 وي ،a12.  
 

   کلمات مشکول

هندة تلفّـظ آنهـا      د گذاري شده و نشان حرکت حدود العالمنویس  تعدادي از کلمات دست
هـاي ایـن    اطمینـان چنـدانی بـه دقیـق بـودن برخـی از ضـبط        گذشته است؛ هرچند در

تـوان   آنها را در چاپ عکسی مـی بعضی از این کلمات که حرکات . نویس نیست دست
  :تشخیص داد، چنین است

، چهاریـک  b21، جوشـن  b10، تکریت a6، تخُارستان a31، پلّ b38، باره b14بارگه 
b6 خَتُلان ،a25 خانَها ،b21 سروانخ ،a21 خَتُو ،b13،b17  یـرد ،a32  یلمـاند ،b29 دار ،
a34 هارم ،b37 نیرو ،b5 ير ،b6، a11َکْنان ، شb6، a9 لوارش ،b32  کرَویِـا ،a33  هـردم ،
b37 رواریدم ،a34  نمعد ،b27 لاطم ،b35 وازيم ،a5 زوم ،b4 همیو ،a22  نعلَـین ،b33 ،
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 .b31، a32، a38، وي b6، a9) واو عطف(= ، وa21 شکرَ  ، نَیa21نَوبهار 

  
  بررسی متن حروفی و عکسی

   2، س 11ص ( .مشرقی گفتیم اوقیانوس کی نخست دریاي این( 

  آمده  اقیانوساست و سایر موارد نیز به همین صورت ) بدون واو( اقیانوس، هدر نسخ
  .است

     و بیشـترین پهنـاء   ... بگـذرد  قسـطنطنیه و دوم خلیجیست بر کردار رود میان روم ببرد و بـر کنـارة          
 )5-6، س 13ص ( .چهار میل است قسطنطنیهخلیج 

  ل، در نسخه به صورت در ،قسطنطنیهو در عبارت دوم، و مـوارد   نیهقسطنطت عبارت او
 52این کلمه یک بار در صفحۀ . آمده است قسطنطینیهبه صورت  ،)184و  52ص  (دیگر 

 قسطنطنیهصورت ) 184ص (مصحح یک جاي دیگر . تکرار شده 184و سه بار در صفحۀ 
، قسـطنطینیه ، آن را به صورت اصـل، یعنـی   )دو بار( 184و  52را آورده، ولی در صفحۀ 

 قسـطنطینیه نیز به صـورت   )72، 71، 11، 10ص ( مسالک و ممالکاین کلمه در . ضبط کرده
 .است  آمده

  ... 16، س 13ص ( .نخیزد مگر ماهی چیز هیچاو  و از( 

   ،ح آن را در حاشیۀ  هیچیزدر نسخهحذف یکـی . کتاب آورده است 1است و مصح 
بـدتر،   <بتر: مخرج در کنار هم، در متون گذشته زیاد است از دو صامت یکسان و یا هم

  .چیز، صحیح است هیچ <هیچیزهرروز؛ بنابراین  <تر، هروز درست <درستر
  ینسـت عـدد او پدیـد نیسـت، بهـري را دریـا       که آبش شیر ]دریائکهایی: نسخه[ یییو اما دریائکها  

، س 15ص ( .دریا خوانند هفـت دریاسـت   نک]آ[الاآنک معروفست . وانندخوانند و بهري را بطیحه خ

                                                   
  کتاب با علامت  نقل مندرجات  نگارنده با نشانۀ و توضیحات      منقـول از کتـاب کـه عبـارات و کلمات

  .اشکال متوجۀ آنهاست، با قلم سیاه مشخصّ شده است
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 )1-2، س 16ص  ؛آخر

  رسد کـه نویسـۀ صـحیح     به نظر می. نوشته شده الایکدر نسخه به صورت  نک]آ[الا
. »گوینـد  جز یکـی، دریـا مـی    دریاهاي معروف را، به«: باشد، و بدین معنی که الّایکباید 

نامیـده، یعنـی   ] دریاچه[= ن هفت دریا، دریاي هفتم را دریاژه مؤلفّ پس از نام بردن ای
 .، مستثنی کرده و دریاژه گفته استالّایک همان دریایی که آن را با قید

  بعضـی ازو بکشـت و بـرز     ؛ )16-17، س 17ص ( .دنبیکند خوان آوازة و هفتم بطیحه بخارا او را
 )13، س 43ص . (بیکند افتدة بآواز بکار شود و بعضی] انجارا: چاپی متن[بخارا 

   عکسی ( 17، در صفحۀ »آبگیر«به معنی ، آوازهواژةa4 (  با علامت فتحـه)و در  )اوَازه
 .نوشته شده )اوازه(بدون علامت ) b9عکسی ( 43صفحۀ 

  همچنین ؛3 -4، س 20ص . (است ارزیر و اندرو خیزران بسیار روید و معدن   199ص( 

  اي چاپی کتاب است که در صفحات دیگر و فهرست لغات، به ه از جملۀ غلط ارزیر
 .است ، آمده »قلع«به معنی ، ارزیزصورت صحیح 

   10، س 20ص . (ست و نعمت بسیارو بذر کشت و اندرو(  
  نیز باید از خطاهاي چاپی باشد بذر . بـرز  و  کشـت ، در ترکیـب  بـرز صورت درست ،

 .رست لغات کتاب ضبط نشده استکار رفته، ولی در فه بارها در کتاب به 

       20ص . (انـد  جزیـره راسـت کـرده    بـدین و زیجها و رصدها و جـاي کواکـب سـیاره و ثابتـات،           
  )13-14س 
  شود خوانده می بریندر نسخه،  بدین کلمۀ. 

   5-6، س 21ص . (و جبیلات خوانند فارانو اندرین دریا برابر بادیۀ شام کوههاست آنرا( 

  نوشته شده است نَاراندر نسخه، و به وضوح،  رانفا. 

  11، س 25ص . (است زیاد و اندر وي آهوي مشک است و حیوان(  
  از خطاهاي چاپی دیگر است که در فهرست لغات کتـاب بـه صـورت درسـت      زیاد
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 .است ، آمده »حیوانی است شبیه گربه«، که زباد
  1-2، س 26ص (. تا آخر تبتمیان مغرب و شمال  و همی رود میان چین و ناحیت نزوان از تبت( 
   ،است تا آخر حد تبتدر نسخه. 

   مرقندان و    ،27ص (... وخـان ] و[شکنان  و میانۀ آخر هند و تبت بگذرد بر شمال حدود بلور و سـ
، 28ص . (عدد و ژاشت شاخهاست بسیار و بی وخان] و[ شکناناین کوه را از حدود ؛ و اما )15-16س 
  )1-2س 
   ح سه بار در صفحات مذکور واو عطف را به دو ناحیۀاضـافه   شکنان و وخانمصح

آورده، کـه همـین ضـبط     شکنانِ وخـان ، به صورت اضـافۀ  64و  40کرده و در صفحات 
همچنـین   .یعنی ناحیۀ شکنان کـه جـزو ناحیـه وخـان اسـت      شکنان وخان. صحیح است

» ش«بـا   )64، 40، 28ص (چهـار بـار در نسـخه     شـود،  شکنان که اکنون شُغنان تلفّظ می
 .است ضبط شده ) شکَنان(مفتوح 

  س آخر30ص ( .و هر کوهی از آن هفت کوه مهتري دارد ،( 

  از آن هفت کوه مهتري دارد راو هر کوهی «: آمده است رااز کوهی، کلمۀ  در نسخه، بعد«. 

   9، س 41ص ( .بگشایداز حدود لمعان و دنپور از کوه  یکیو دیگر رودیست( 

   است) که (= کی در نسخه، یکیصورت صحیح. 

   بکشت و برز انجارا بکار اندر میان بخارا بگذرد و بعضی ازو ... از وي رودي بگشاید) آنگه(= انگه

 )13، س 43ص ( .شود

   انجـارا   ،بخـارا به سوي بالا، سـبب شـده تـا کلمـۀ      برزدر » ز«کشیدگی دنبالۀ حرف
و بعضی ازو به کشت و بـرز بخـارا   «: ود؛ بنابراین صورت درست چنین استخوانده ش

 ]مصرف شود. [= »کار شود  به

  و ... و حدود بصره رسد ابُلهمیانۀ بغداد ببرد و میانۀ واسط ببرد تا بمذار و ... و دیگر رود دجله است
 )12-16، س 47ص . (خوانند اُبلهآنرا نهر  ابُلهرودي دیگر بردارد هم از دجله ببر 
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  لَهو هر سه بار، به صورت  در نسخه، اُبلهآمده است ب. 

  5-6، س 48ص . (از کوه ارمینیه بردارد و و دیگر دو رودست یکی را رود ساس خوانند( 

   نیامده است ودر نسخه، حرف. 

  همچنـین ؛ 18-17، س 48ص (. از نهر صرصر مهمتري بگشاید دو از زیر این نیز رو  170 ص، 
195 ،153، 125( 

   ،ح در پنج صفحۀ مذکورهترمصحاصـولاً در  . خوانـده اسـت   مهمتررا ) تر بزرگ(=  م
 .است کار نرفته  به  مهمتر و مهم این کتاب کلمات

   س آخر50ص ( .بگذرد دیدونو دیگر رودیست از عمل ابسیق رود از روم بر شهر بنداقلیس و ،( 

  وندر نسخه،  دیدونشود انده میخو طرید. 

  ... همۀ حجاج کی براه  و. سرخست و زرگران از وي بکار دارند وو آنرا ریگ هبیر خوانند و رنگ ا
 )2، س 56ص ( .ببِرندعراق روند، این ریگ را 

  ح تلفّظ فعلرند مصحِرا بـا گذاشـتن   »طی کنند، قطع راه ریگستان کنند«، به معنی بب ،
 ببرنـد  خوانده نشـود، آن را  ببِرند نیز براي آنکه این فعلحرکات نشان داده، کاتب نسخه 

همـه  : نشان داده، و معنی عبارت نیز این اسـت کـه  ) »ب«با علامت فتحه روي حرف (
 .برند حجاج این ریگ سرخ را با خود می

  همچنـین ؛ 9، س 60ص . (کنند کاردستهاي ] و[ختو کی از ... و ازین ناحیت زر بسیار خیزد و  
 )80ص 

   ح صورت صحیحکـارد را، در حاشـیۀ صـفحات فـوق،    ) کـارد، چـاقو  (=  کارمصح 
در کلمات دیگـر نیـز دیـده    » ر«در پایان کلمه و پس از صامت » د«حذف . دانسته است

جمـالی یـزدي   () زردچوبه(=  زرچوبه؛ )1074 ، ص1338یق نیشابوري تع() درد(=  در: شود می
 ، ص1388 ییحاجی سید آقا (ن دیگر نیز آمده است در متو) کارد(=  کار. )215 ، ص1346
118( 
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   2، س 65ص (. ، ده پادشاست همه از دست سطوهامنصورو اندر ناحیت( 

  شـهري و بنـدري در هندوسـتان   (=  فنَصـور باید غلط چاپی باشد و صحیح  منصور (
 .است است که دو بار دیگر در همین بخش از آن یاد شده 

  16، س 65ص ( .از پنبه است اوایشاناسمرند و جامۀ  و ایشان مردمانی( 

   اگـر نویسـۀ   . اسـت  ایشـان نوشته شده و در تمام موارد دیگـر   اوایشاندر نسخه نیز
 ،1373مکنزي  ( 1.است awēšānاز خطاهاي کاتب نباشد، نزدیک به تلفظ پهلويِ  اوایشان

 )46ص 

  7، س 66ص (. خوانند راینهاز آن زنی بود  یییو پادشا( 

   ،ح در حاشیهاین کلمه در نسـخه  . حدس زده است) با علامت ؟( رانیهرا  راینهمصح
 .شود خوانده می رایتَِه

   5و4، س 70ص (. بسیار است سختشکر و پانید و انگبین و جوز هندي و گاو و گوسپند و اشتر( 

   ،ح در حاشیهرسـت دانسـته و   را، ظاهراً به سبب همنشینی با بسیار، ناد سختمصح
در  سـخت . اسـت  ، حـدس زده  »نـوعی شـتر  «، به معنـی  بختیو  بخت صورت صحیح را

، براي محصـولاتی اسـت کـه    »خیلی«عبارت مذکور صحیح است و قید تأکید، به معنی 
، سخت بسیار .در زبان امروز است» خیلی زیاد«، مترادف سخت بسیار. پیش از آن ذکر شده

هـاي   و اندر کوه«: است  کار رفته به العالم حدودت بار دیگر در جز عبارت بالا، حدود هش به
ص (. »سخت بسیار و هر ناحیتی را ازین دههاست«؛ )106ص ( .»سخت بسیاروي معدن سیمست و زر 

 ؛187ص (. »ستسخت بسیارو ایشان را کشت نیست مگر ارزن، و انگور نیست ولکن انگبین «؛ )149

 158، 145، 125، 104 ص( 

   9، س 71ص (. و گویند که با وي صد هزار مرد برنشیند و داد آن ناحیتیست با عدل و( 

                                                   
 .تذکرّ همکار فاضل، جناب آقاي ابوالفضل خطیبی) 1
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  و داد و گوینـد کـه بـا وي صـد هـزار مـرد        و آن ناحیت است با عدل «: ر نسخه چنین استد
، که ظـاهراً اشـاره بـه صـورت     گذاشته شده ط علامتی به شکل ناحیتو زیر . »برنشیند

شـاید صـورت   . شـود  ولی در حاشیه چیزي دیـده نمـی   صحیح عبارت در حاشیه دارد،
 »...و داد است با عدل ] را ملکی[و آن ناحیت «: است درست چنین بوده 

   15و  14، س 71ص (. ، و راهیست با مخاطره و بیمگذشتنو اندرین راه هفتاد و دو آب بباید( 

   ،ور کردن، گذشـتن،  عب«به معنی  گذاشتندهخدا،  مـة نا لغتدر . است گذاشتندر نسخه
و شواهد متعدد دیگر از فردوسی و دیگران،  العالم حدود، و با همین شاهد از »طی کردن

 .است آمده 

  انـدك  مسلمانندو اندر وي ، خانهاست و یک مزگت مسلمانانست وي بت اندرشهرکیست،  -لهاسا. 
 )15و  14، س 74ص (

  نقطـه نـدارد  »  - نـا   - «در »  ن«حـرف  ( دمسلماناننو اندر ودر نسخه،  مسلمانندوي  اندر (
 .است

  10، س 76ص (. از جاي بجاي همی گردند زمستان و ایشان بتابستان و( 

  دمسـتان  ، در نسخه، به صورت11، سطر 85در این صفحه و همچنین صفحۀ  زمستان 
 .است نوشته شده 

   13، س 76ص (. و خواسته ایشان این آلاتست که گفتیم نعمت کمو جاییی( 

   ،نوشته شده کم نعمتستدر نسخه. 

  15، س 76ص ( .ترین ترکانندتوانگرعدد و  و اندر این ناحیت آبهاء بسیارست و بی( 

  ِاست، که بیش از دوازده بار در کتاب تکـرار   تونگردر نسخه،  توانگر صورت صحیح
جز یک مورد بـالا،   بهمصحح نیز در تمام موارد، . شود دیده نمی توانگرشده و به صورت 

بـا تـاي مفتـوح و واو    ( توَنگر آن را 74است، و در صفحۀ  را آورده  تونگرضبط درست 
 .بدون حرکت است) در تمام موارد(ضبط کرده که در نسخه ) مضموم
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   5و  4، س  80ص ( .اند صورت گان دارند، و درشتددطبع  مردمان اندکیو این( 

  ح نیز در حاشیۀ شمارة  دمانیمر، مردمان در نسخه به جاينوشته  2آمده است و مصح
و  اندمصحح، به سبب خوانش نادرست عبارت مذکور، فعل . »مردمانی: اصل در«: است

تغییـر داده   مردمانرا به  مردمانیدانسته و در نتیجه  اندکیرا کلمۀ ] که[=  کیحرف ربط 
 ]که [=اند کی  مردمانیو این «: شود با این توضیح، خوانش درست عبارت چنین می. است 

 .»ددگان دارندطبع 

   15، س  86ص ( .بر خون و خواسته ایشان حکم باشد پچشکانراو این( 

   ،توانـد   نوشـته شـده و همـین تلفّـظ مـی     ) » «جو »  ب«بـا حـرف   ( بجشکانرادر نسخه
در  شـک بج. )53 ، ص1373مکنـزي  ( bizeškتر باشد و نزدیک به تلفّظ فارسی میانۀ  درست

     » بـوده کـه انـدر مغـز     -بجشـکان  بلفـظ  - و دیگـر روح نفسـانی  «: برخی از متون کهن آمده است
 .)9حاشیۀ  ، 8 ص ،1330 ابن سینا(

  11، س 88ص (. مشرق وي هندوستان است ناحیت( 

   ،آمده، که در موارد دیگر نیز تکرار شده ناحیتیستدر نسخه. 

   9، س  89ص (. و پنبه پشم ن خیزدجامهاي گوناگو] نیشابور[= و از وي( 

   اسـت، هرچنـد    ابریشـم  صحیح نیسـت و صـورت درسـت در نسـخه، و     پشمکلمۀ
و از وي «: شـود  صورت درست عبارت نیز چنین مـی . هایی از آن محو شده است قسمت

هـاي   نیز دربارة جامه )205ص ( مسالک و ممالـک در . »و پنبه ابریشمجامهاي گوناگون خیزد و 
 .»هاي ابریشم و کرباسهاي باریک خیزد و جامه«: نیشابور گفته شدهابریشم 

  11، س  89ص (. است روستائیهشهرکیست خرد بر راه ري و قصبۀ  -سبزوار( 

   شـهرك  : شود، و بـدین معنـی کـه    خوانده می بیه روستاءدر نسخه، به روشنی، قصبۀ
 .است) ظاهراً همان بیهق(خرد سبزوار قصبۀ روستاي بیه 

   3و  2، س 92ص (. را کژدمو اندر وي گیاهی است کی شیر او تریاکست زهر مار و( 
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   ،179، 172، 155، 143(نوشته شده و در صفحات دیگر کتاب  کزدمدر نسخه، همه جا( 
 gazdumدرست است و در فارسی میانه نیـز   گزدم/کزدم. ضبط شده کژدمنیز به صورت 

    :است کار رفته  در متون کهن دیگر نیز به  دمگز/کزدم. بوده )78 ، ص1373مکنزي (
  زده کُشــتۀ گــزدم بــود   مــرهم گــزدم 

  

  دارو و مـرهم بـود   زده را هم به مـی   می
  

  )86 ، ص1352 ريثغ(
  14، س 93ص ( .اند و برزیگر و شبان بد؟ نیاند سلیم و  و مردمان این ناحیت مردمانی( 

  اسـت  بد بیت سؤال آمده، در نسخه ، که در عبارت بالا با علامبد نی صورت درست .
در برخی دیگر از متون » ریا، صادق غلّ و غش، بی بدون بدي، بی«به معنی  2بد بی ترکیب

و  بـد  بـی و مردم ماوراءالنهر در خیـر راغـب باشـند، و مردمـانی     «: شود منثور گذشته نیز دیده می
 بد بیدل و  فرنگیس بغایت نرم« ؛)226، ص مسالک و ممالک(» گشاده باشند له و دستیغا باسلامت و بی

 )302 ، ص1352ري ثغ. (»بود و کدورتی در سینه نداشت

  5، س 99ص (. است اندر قدیم بوده خسروانشهري بزرگست و خرم و مستقر  -بدخ( 

   دهنـدة   کسره گذاشته شده، که نشـان  در خسروان، علامت»  خ«در نسخه، زیر حرف
 .شود گونه تلفّظ می یکی نیز همیندر زبان تاج. است xisrawتلفّظ 

  6، س 101ص (. و رودي میان این دو شهر بگذرد( 

   ،و رودي میان این هر دو شهر بگذرد«: آمده است هردر نسخه، بعد از کلمۀ این«. 

  11، س 102ص (. شهریست و او را ناحیتیست آبادان -کش( 

   بـا سـه   کـش در نسخه نیز . هدانسته شد گش، صورت درست این شهر 1در حاشیۀ ،
دهنـدة گـاف مفتـوح     آمده، که نشـان ) گش(= یعنی کش »  ک«نقطه و فتحه روي حرف 

  .است

                                                   
لابدي و «، به معنی )»بـ « به ضم ( بدي بیاشتباهاً  ،لمحدود العادکتر محمد معین این کلمه را در همین عبارت  )2

    )3، حاشیۀ 18، ص 1331معین  . (، دانسته است»ناچاري
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  و این ترکان خلـخ نیـز انـدر    . و اندر غزنین و حدود این شهرکها کی یاد کردیم جاي ترکان خلخ
 )18، 17، 16، س 104ص (. حدود بلخ و تخارستان و بست و گوزگانان بسیارند

   ها، در زیر و بـا قلـم    این افتادگی. است در بخش بالا عبارات زیادي از نسخه نیامده
و اندر غزنین و حدود این شهرکها کی یاد کردیم جاي ترکان خلـخ  «: شود سیاه، از نسخه نقل می

ترکان  زینو ا عىگیاخوار و مرااند بر هوا و  هنداند با گوسبند بسیار و گرد مردمانیو این ترکان خلخ . است

 .»نیز اندر حدود بلخ و تخارستان و بست و گوزگانان بسیارند خلخ

   2و  1، س 108ص (. سمرقند بگذرد درو رود بخارا بر( 

   و رود بخارا بر در شهر سـمرقند  «: افتاده و صورت صحیح این است دربعد از  شهرکلمۀ
 .»بگذرد

  1، س 109ص (. افتاده ترمذ شهریست خرم و بر لب رود جیحون(  
   باعـث شـده تـا     نهـاذه  رفتگی قسمتی از. است نهاذهدر نسخه،  افتادهصورت صحیح

کار رفته  ، بارها در این کتاب به »شده، قرارگرفته واقع«به معنی  ،نهاده. خوانده شود افتاده
 .است 

   114ص (. جامگان دارنـد ، کـیش سـپید  پیشـه روسـتا   مردمو اندر وي شهرها و روستاها بسیار و ،     
  )10و  9س 
   است، و عبارت صحیح چنـین   بیشتر، پیشه و به جاي مردمان، مردمدر نسخه، به جاي

 .»و اندر وي شهرها و روستاها بسیار و مردمان روستا بیشتر کیش سپید جامگان دارند«: شود می

  9، س 117ص (. همه جهانست معدن بازرگانانو با خواستۀ بسیار، و ... شهري بزرگست( 

  اسـت، و   اي از قلم کاتب افتـاده   تواند درست باشد و ظاهراً کلمه نمی معدن بازرگانان
] و جـاي . [و بـا خواسـتۀ بسیارسـت و معـدن    ... شـهري بزرگسـت  «: گونه بوده شاید در اصل این

 .»بازرگانان همه جهانست

  15، س 118ص (. ، ناحیتیست اندر میان کوههاختَُلان( 
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   در . باید درست باشد ختَلاُنتلفّظ . گفته شده ختُلاّن، ختَلاُن، تلفّظ صحیح 4در حاشیۀ
 .گویند می ختَلاْنزبان تاجیکی به این ناحیه 

  11، س 120ص (. و امیران ختلان را و چغانیان چون باید ازیشان یاري خواهند( 

   است ، بعد از چغانیان، افتاده راکلمۀ. 

  م، شهریست و قصبۀکاش5، س 121ص (. وخان است ازناحیت  س( 

   است اودرست نیست و صحیح  ازکلمۀ. 

   12، س 125ص (. طوران بکیجکانان است پادشاهو مستقر( 

   ،است آمده  پادشايدر نسخه. 

  15، س 125ص (. بزرگشهریست  -قندابیل( 

   ،بزرگستدر نسخه. 

   16، س 126ص (. آسیا بگرداند شستو آب وي چندانست کی( 

  نوشته شده، که باید ) حرف اول و دوم بدون نقطه( بیستدر نسخه به صورت  شست
 .شست خوانده شود، نه بیست

   17و  16، س 128ص (. و دستار بمی و خرما خیزد عامۀکرباس ] بم[= و از وي( 

   در نسـخه، بعـد از کلمـۀ    . حدس زده شده عمامه، 6، در حاشیۀ عامۀصورت درست
بـه  ( جامـه  است و صورت صحیح باید) ء(نیز بدون همزه  عامۀآمده و  وس، حرف کربا

هـاي دیبـاي    نیز از طیلسان )77ص ( الارض ةصـور در ترجمۀ . باشد) »ردا، طیلسان«معنی 
و دسـتار   جامـه کرباس و  يو از و«: بنابراین عبارت صحیح این است. است بم تعریف شده 
 .»بمی و خرما خیزد

  14، س 128ص (. درست تنبا هوایی شهریست  -بم( 

   در همه جاي کتـاب نیـز   . باید از خطاهاي کاتب باشد درست جاي به تندرستنویسۀ
  .است براي آب و هوا آمده  درستبراي مردم و  تندرستصفت 
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   8، س 130ص (. معدنهاء زرستو اندر کوههاء وي( 

   در کوههاء وي معدنهاستو ان«: نیامده، و جمله چنین است زردر نسخه، کلمۀ«. 

   8، س 131ص (. سیم استو اندر کوه وي معدن آهنست و اندر نواحی وي معدن( 

   ه به رسم سیم ایست، سیم استدر نسخه، به جايالخطّ کاتب،  نوشته شده، که با توج
نیز خرُمسـت را بـه شـکل خـرم مسـت       133کاتب در صفحۀ . باشد سیماب استشاید 
 .است نوشته 

   6، س 133ص (. آن بهمه جهان نتوانند دانست ژرفیبروستاي وي چاهی آبست کی( 

  ویژگی آوایی در زبـان  ) »ژ«با ( ژرف تلفظ. است) زرفی(» ز«در نسخه با حرف  ژرفی
،      1388رضـائی بـاغ بیـدي     (. اسـت  )zofr(در فارسـی میانـه   ) »ز«با ( زرفو  )afrž(پارتی 

 )130 ص

  یبا شهرکیست -جبازین شهر بود معترفییی بر لب رود شوشتر خرم و بسیار نعمت، و ابوعلی ج. 
  )2و  1، س 138ص (
   ائی یکی از بزرگـان فرقـۀ   . در نسخه بدون نقطه است معترف» ف«حرفبابوعلی ج

بـه   معتـرف و کلمۀ  .)جبائی، ذیل 1377دهخدا  (است  معتزلیه در نیمۀ دوم قرن سوم بوده 
تـوان حـدس زد کـه     با توجه به معتزلی بودن وي مـی . است  در جایی نیامده عنوان وي

 .است معتزلتحریف  معترف

  6، س 141ص ( .ین... و از وي زعفران بسیار خیزد و پنیر( 

  بـه   ،رخبینآن در نسخه باقی مانده، به احتمـال  » ین -« اي که قسمت آخر، یعنی کلمه
 .است کتاب نیز آمده  122صفحۀ در  رخبین. ، است»قره قورت«معنی 

  9، س 141ص (. ذه... شهریست -نهاوند( 

  کوه  بر شهریست ـ نهاوند: است هاي محوشده در نسخه، به احتمال چنین بوده  نویسه
 .»نهاوند بر کوهی نهاده است«: آمده است )165ص (مسالک و ممالک در . نهاذه
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  بازرگانان و مردمانی جنگـی ] مستقر و[ء بسیار و آبادان و این ناحیتی است با آبهاي روان و رودها .
 )7، س 143ص (

   حه به ناقص بودن عبارت، در متن اضـافه کـرده   ] و مستقر[مصحاسـت،   را، با توج
گرفت، زیرا در  در متن قرار می] و اندر وي[یا  ]جاي و[ بایست می] و مستقر[جاي  ولی به

 (کـار رفتـه    ، براي پادشاه و خسرو و ملک به »مقر جایگاه،«، به معنی مستقراین کتاب 
، 62، 61ص  (. براي بازرگانان و غیـره  منزل ،جاي ،اندر وي و) 196، 126، 125، 99، 61ص 
 )و غیره 124، 105، 104، 78، 72

  و ازین ناحیت جامهاء ابریشم خیزد یک ... اند خوش و ازین ناحیت جامهاء ابریشم خیزد و مردمانی
 )9و  8، س 143ص (. چون مبرم و حریر و آنچ بدین ماند بارنگ رنگ و

   خوش«در نسخه، بعد از واژة«    یکی دو کلمه محو شده و در کتـاب بـا علامـت ، ...
نیز در عبارت بالا معنی روشنی نـدارد و صـورت صـحیح     بارنگ. است  نشان داده نشده

 ).رنگ است سیار کوچک و کمدر نسخه ب باریک يِ» یا«هاي  نقطه. (باشد باریکباید 

   10، س 143ص (. خیزد بسیار چونین] پشم[کتان و ] دیلمان[= و از وي( 

  ]اي محو شـده، و   در نسخه، پیش از چونین، کلمه. معناست نامفهوم و بی چونین] پشم
است و مصحح بـه جـاي آن،    باقی مانده )  س(از حرف اول آن شکلی مانند دندانۀ سین 

[= از وي «: گفتـه شـده   )32-33ص (در همین کتاب . است را در متن قرار داده  پشمکلمۀ 
ذکـر دیـار   «نیـز در   مسـالک و ممالـک  در . »...آلاتها چوبین خیـزد، چـون کفچـه و شـانه و    ] آمل

بنـابراین  . »و چوبینه از طبرستان به همـه آفـاق ببرنـد   «: است آمده  )172ص (» طبرستان و دیلم
نیـز   پشـم باشد و به جاي  چوبینباید  چونینت درست کلمۀ توان حدس زد که صور می

 .شانهاي مانند  کلمه

  16، س 144ص (. بام خانهاشان سفال سرخست( 

  است اي محو شده  در نسخه، بعد از خانهاشان، کلمه. 
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   12و  11، س 147ص (. نباشندمردمان این ناحیت جز لشکري و برزیگر( 

   است نباشذ، در نسخه نباشندصورت درست. 

  8، 7، 6، س 149ص (. جمه...  :اما ازین سوي رودیان را هفت ناحیت است بزرگ چون( 

   که در نسخه نیز با  ذکر شده، درحالی) »چ«با ( چمه، 1در حاشیۀ  جمهصورت درست
 .است) چمه(» چ«حرف 

  7، س 151ص (. است  شهرکیست بر مشرق دجله و مستقر خسروان بوده -مداین( 

   است آمده  آندر نسخه، بعد از مستقر، کلمۀ. 

  12، س 152ص (. اندر عراق شهریست ترین قدیم -بابِل( 

   ،آمده است شهرکیستدر نسخه. 

  13، س 157ص (. شهرکیست بر کران دجله بسیار نعمت -سن( 

    است ودر نسخه، بعد از دجله، حرف. 

  6، س 159ص (. با نعمت بسیار شهرکیست -وزنان( 

   ،نوشته شده شهریستدر نسخه. 

  3، س 164ص (. دریا زنجیري کشیده عظیم بر میان این شهر و( 

   میان این شهر و دریا زنجیري کشیذه عظیم«: است در نسخه نیامده  برکلمه«. 

   10، س 166ص ( .اند از بصره بازرگانو اندر وي( 

  ،است بازرگانان در نسخه. 

  ]6، س 175ص (. ناحیت خران نیک افتد با قیمتاین ] و اندر( 

     ه به ضبط نسخه، باید به این صـورت بازسـازي شـودیـن  ]ز[و ا«: نویسۀ بالا، با توج
 .»ناحیت خران نیک افتد با قیمت

  1، س 179 ص(... شهریست عظیم -زویله( 

  بـا  ( زوبلهوح، در نسخه نیز، به وض ـ. تصحیح شده زوبلهکتاب، به  1در حاشیۀ ، زویله
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 .نوشته شده) » «بحرف 

   1، س 182-183 ص(. سخت بسیار کشنداز وي پوست سوسمار خیزد، کی بر قبضۀ شمشیر( 

  لِ بی با نونِ( کنندنسخه در  کشندخوانده شود کنند است و باید) نقطه او. 

  7، س 185ص (]. بآنجا پناهند[کی بوقت گریختن  یست و هر مردي را قلعۀ( 

  یست و مر هر دهی را قلعۀ«: جملۀ بالا در نسخه چنین است...« 

   10، س 185ص (. کردیم پدیدگرو آنچ هست از شهرها آنست که ما بر صورت بنگاشتیم و( 

   د«در نسخه بالاي حرف . استپدید کردیم در نسخه، پدیدگر کردیم صورت درست «
به همین سـبب   ،است کردیمدر » ك«خطی کشیده شده، که ظاهراً فتحۀ حرف  یمکرددر 

 .اند را ساخته کردیم پدیدگرخوانده و از این خوانش نویسۀ نادرست  گررا » د«حرف 

   ویت خوانند پادشاهوسموت سهمچنین ؛ 15، س 188ص . (صقلاب را ب  13، س 198ص.( 

   ،است پادشايدر نسخه. 

  را جـاییی از   ایشـان  کابیـل خواننـد و  ... تـدال و بـا اع  آمیزندهي و ... و شمال وي ناحیت جنوبست
  )2-3، س 198ص (. المعدن بیست فرسنگست رمل
   حدود یـک سـطر محـو شـده کـه در      را ایشانو بعد از  جنوبستدر نسخه، پیش از ،

 .است نوشته شده  آمیزیذهدر نسخه، به وضوح  آمیزندهواژة . است کتاب مشخصّ نشده 

  
  منابع

  .، ترجمۀ جعفر شعار، بنیاد فرهنگ ایران، تهرانالارض ةصور ،)1345( ابن حوقل
  .، انجمن آثار ملیّ، تهرانة، به تصحیح سید محمد مشکوشناسی رگ، )1330(سینا  ابن

، بـه اهتمـام ایـرج افشـار، انتشـارات علمـی و       مسـالک و ممالـک   ،)1368(اصطخري، ابواسحاق ابراهیم 
  .فرهنگی، تهران

تصحیح مریم میراحمدي و غلامرضـا ورهـرام،   به ، )1372( المشرق الی المغرب  العالم من  قات بر حدوديتعل
  .دانشگاه الزّهرا، تهران
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  .احمد، بنیاد فرهنگ ایران، تهران  ، به اهتمام شمس آلنامه طوطی، )1352(ري، عمادبن محمد ثغ
  .ن زمین، تهران، به کوشش ایرج افشار، فرهنگ ایرانامه فرخ، )1346(جمالی یزدي، ابوبکر مطهر 

، دورة بیست و سوم، معارف، »ر طبریيتفس جمةترلزوم تصحیح مجدد «، )1388(حاجی سید آقایی، اکرم 
  .، مرکز نشر دانشگاهی، تهران109-137، ص 68ش 

  .طهوري، تهران ۀ، به کوشش منوچهر ستوده، کتابخان)1362(المشرق الی المغرب   العالم من حدود
  .، دانشگاه تهران، تهراننامه لغت، )1377) (یگرانو د(اکبر  دهخدا، علی

  .المعارف بزرگ اسلامی، تهران ة، مرکز دائررانیيهای ا خ زبانيتار، )1388(ن رضائی باغ بیدي، حس
، 2، ج زبان و ادب فارسی مةدانشنا، »المشرق الی المغرب  العالم من حدود«، )1386(زاده، هدي  حسینسید

  .ان و ادب فارسی، تهران، فرهنگستان زب692-694ص 
، به اهتمام یحیی مهدوي، مهدي بیـانی، دانشـگاه   های قرآن ترجمه و قصّه، )1338(عتیق نیشابوري، ابوبکر 

  .تهران، تهران
  .، زوار، تهرانشعر فارسی ةدبرگزي، )1331(معین، محمد 

گاه علوم انسانی و ، ترجمۀ مهشید میرفخرایی، پژوهشفرهنگ کوچک زبان پهلـوی ، )1373. (ن.مکنزي، د
  .مطالعات فرهنگی، تهران

  



